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 در متون ادبی و تحلیل انواع آن اسلامیابهام در بلاغت  بررسی سیر

 ات حافظ(موردی؛ غزلیّ ۀ)مطالع 

 

 چکیده

 یآثار ادب یابیدر ارز یو نقش مهم دیآیمتون به حساب م تیّاز عناصر مهم در ادب یکیابهام 

 نیدارد، در ا اتیکه ابهام در ادب یتیاهمموضوع و  نی. با توجه به همکندیم فاءیمختلف ا

و  آنانواع  لیتحل نیو همچن یابهام در بلاغت اسلام ریس یتا به بررس تلاش شدهجستار 

آراء و  ۀپژوهش بر آن است تا با ارائ نیا. پرداخته شود آنها ۀشناسانو عوامل جمال قیمصاد

 نیکه ب یزیو تما هنری آنها از ابهام فینگاه و تعر ۀنظرات اهل بلاغت راجع به ابهام، به نحو

 ابهام انواع قیمصاد ییبه شناسا نیکند و همچن دایاند، دست پشده لیقا یرهنریآن و ابهام غ

 یعلما که دهدنتایج این تحقیق نشان میآنها اقدام کند.  ۀانشناسییبایز یهاو جنبه هنری

-ر میو آن را مورد نکوهش قرا  اندمخالفت داشته و اغلاق یدگیچیپ د،یبلاغت هر چند با تعق

در مورد نقش  ییهابحث دنیکش شیبا پ یجرجانعبدالقاهر از آنان همچون  ی، اما برخدادند

 افتیاز آن، به درک و در مخاطبو حظّ و لذت  یمخاطب در خوانش متن ادب زشیدر انگ بهاما

ر خّأمت ونیبلاغبودند که بعدها کمتر مورد توجه  دهیرس یرهنریو ابهام غ یاز ابهام هنر یقیدق

دهد که وجه نیز نشان میدر شعر حافظ بررسی وجوه ابهام و مصادیق آن  اقع گشته است.و

در جلب مخاطب و همچنین افزایش تأثیر بسیاری  ،ابهام تصویریموسیقیایی، زبانی و وجه 

و شاعر بزرگی چون حافظ توانسته است با استفاده از نبوغ و  دشناختی اثر ادبی دارزیبایی

به مخاطبان ترین شکل، ، شعر خود را در متعالیبا کاربرد انواع ابهام هنری، خلاقیّتی که دارد

  .عرضه کند

 حافظ.غزلیات ، ابهام انواعها: بلاغت اسلامی، ابهام هنری، ابهام غیرهنری، کلیدواژه
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 مقدمه -1

دور در لغت به معنای پوشیده گذاشتن، مجهول بگذاشتن، بسته کردن کار، پوشیده گفتن،  «ابهام»

( و ذیل ابهام: 4831پوشیدگی و تاریکی است )معین، کردن و راندن کسی از کار و پیچیدگی و 

یا در معنای اصطلاحی نیز به استفاده از یک واژه یا اصطلاح واحد که بر دو مدلول متفاوت 

ر، شود یا به بیان دیگبیشتر از آن دلالت کند یا دو نظر یا احساس مغایر را بیان کند، گفته می

نوعی اختلال در ایجاد معنا به هنگام برقراری ارتباط و تعامل بین متن و مخاطب است که باعث 

: 4831و شیری،  41: 4831یابی به معنا دچار درنگ شود )ابرامز، شود خواننده در دستمی

از آغاز تاریخ تا حدود قرن بیستم، وجود ابهام در یک متن ادبی چندان خوشایند به نظر . (41

رفته و در نظر بلاغیان پیشین تا حدودی به عنوان یک اصطلاح تحقیرآمیز به کار می هآمدمین

گیری کلی گیری علیه حضور دو یا چند معنی در یک تعبیر، بازتاب موضعاست؛ این جهت

های عقل و ایمانش را بر دریافت ،ن یونان باستاناتی از روزگارنی بوده است که به طور سنّتمدّ

به نظم هستی بنیاد نهاده و معناداری کلام را براساس انطباق آن با واقعیت بیرونی سنجیده اعتقاد 

نهاد و در پی بشر روی در تغییر  با توجه به اینکه معنای زندگی ،است؛ اما از قرن بیستم به بعد

تر شد و از خوانش متون به کلام چند چهره مشتاق ،شناسی مدرنآن و ذوق زیبایی ۀآن، ذائق

کند و شرح و تری پیدا مییارزش جدّ ،مبهم لذت بیشتری کسب کرد، ابهام در آثار هنری

دهد )فتوحی، ر میها، جای خود را به خوانش برای کاوش و اکتشاف معانی متکثّ تفسیر ابهام

4831 :43 .) 

را  ای، زمینههفت ابهامبا انتشار کتاب  (William Empson) ویلیام امپسون 4381در سال      

ت ابهام، این اصطلاح به عنوان یک صنعت فراهم کرد تا علاوه بر مشخص شدن محدوده و ماهیّ

مورد نظر قرار بگیرد و مرز و حدود بین  ،بودن متون های هنرییکی از شاخص ۀادبی به مثاب

تعریف دقیقی از های بین آنها مشخص گردد و ابهام هنری و ابهام غیرهنری معلوم و تفاوت

به اعتبار نوع همنشینی  که ابهام هنری، ابهامی استدر این تعاریف منظور از  ورت بگیرد.آنها ص

های معنایی است که از رهگذر انواع کاربردهای رگریزیاکلمات ایجاد شده باشد و شامل هنج

های خاص و تازه ایجاد سازیترکیبایهام، مجازی زبان چون استعاره، پارادوکس، حس آمیزی، 

های ها و افقشود تا پنجرهاین نوع ابهام باعث می(. 39: 4831پور آلاشتی، )حسنشده باشد 

های شگفت و جالبی در او برانگیخته ی گشوده شود و واکنشبه روی خواننده جدّ ،ویل متنأت
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افزون گردد؛ درحالی که ابهام  ،و عطش او برای تدارک و توجیه معناشناختی متنشود 

مانوس، أزبانی و مفاهیم ن ۀهایی همچون کاربردهای ناشناختریبا ایجاد دشوا ،غیرهنری

ل، بصیرتی در او حاصل أمّکند و حتی پس از تو به تعبیری او را کور می زندمیس مخاطب را پَ

 .(71: 4831)فتوحی،  باشداری میبو از لحاظ ادبی فاقد هرگونه ارزش و اعتکند نمی

 الات تحقیقؤس -2

 الات زیر پاسخ داده شود:ؤه است تا به سدر این پژوهش تلاش شد

چه تمایزی بین آنان راجع به ابهام هنری چیست و اسلامی آراء و نظرات علمای بلاغت  -4

 و ابهام غیر هنری قائل بودند؟ ابهام هنری

شناسانه و های زیباییو جنبه است دارای چه مصادیقی ،هنری ابهام مختلف وجوه -7

 حافظ چگونه است؟ غزلیاتدر  آنها ۀشناسانجمال

 تحقیق ۀپیشین -3

 و پیشینۀ آن در بلاغت اسلامیابهام در مورد تاکنون مهمی که و جستارهای  کتباز جمله 

که حاوی نکات ارزشمندی در این خصوص  توان به آثار زیر اشاره کردمیشده است،  نگاشته

 باشند:می

أمّلی که در ادبیات فارسی داشته است، نجیب مایل هروی پژوهشگری است که با دقت و ت      

های دیدگاهپرداختن به (، ضمن 4811« )صُوَر ابهام در شعر فارسی»در کتاب خود تحت عنوان 

 ذاتی، عارضی و عمدیرا به سه گونۀ ابهام  ابهاممختلف انواع  هستی شاعر و شعر،پیرامون 

تقی  .پردازدط هر کدام از آنها می، به شرح و بسگوناگون با ارائۀ شواهدو کند بندی میتقسیم

 ،بررسی ساختارشکنی در شعر مولانا (، با4831« )در سایۀ آفتاب»پورنامداریان هم، در کتاب 

قرینۀ عواملی همچون تغییر بیو  دهدمیرا مورد تحلیل قرار  ها اوغزلاسباب و صور ابهام در 

و احوال و تجارب عرفانی را از علل و پیوند آن با وحی و فرامن و همچنین بیان رمزی  متکلّم

 داند.ابهام در شعر مولانا می
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، با (4831) «معنا یگیتا چندلا ییابهام از دو معنا یارزش ادب»محمود فتوحی نیز در مقالۀ      

دهد های امروزی، نشان میمطرح کردن پیشینۀ تاریخی بحث از ابهام در بلاغت قدیم و دیدگاه

در گذر زمان به ابهام چند معنایی متمایل شده است. این پژوهشگر، با شناسی که ذوق زیبایی

گذارد و در پی طرح بحث ارزش ابهام ادبی، میان ابهام زبانی یا دشواره و ابهام هنری فرق می

اثبات این نکته است که تفاوت ادبیات با زبان، در رویکرد به ابهام و نقش و کارکرد آن به 

شمرد که ر این جستار، برای ابهام هنری چند ویژگی را برمیشود. او دخوبی مشخص می

عبارتند از؛ داشتن فحوای معناشناختی، پاشیدگی و تو در توییّ معانی، کوری و بصیرت، 

پذیری و تنش اندیشه با صور بلاغی. از نکات جالب توجه در این مقاله این است که تأویل

ابهام نادیده  یق و سنجیدۀ جرجانی را در زمینۀات دقدر بررسی پیشینۀ ابهام، آراء و نظر هنگارند

 گرفته و به ذکر نظریات او در این زمینه نپرداخته است.

خاستگاه هنری ابهام و »است که در مقالۀ خود با عنوان  پژوهشگرینصرالله امامی دیگر      

یسنده ضمن بحث نو (، به بحث در مورد ابهام پرداخته است. در این مقاله،4831« )های آنگونه

آن و شناخت بنیان  یهااش، به تحلیل هر یک از گونهدریافت ابهام بنابر مفهوم هنری ۀاز پیشین

-ادب فارسی آورده است، می که از شاعران برجستۀهای مختلفی هایشان بنابر نمونهارزش

بلاغیون قرن ابهام هنری تنها به آراء و نظریات  ۀدر بررسی پیشین پردازد؛ با این همه، امامی

بلاغیون این دو قرن در این  رانِأخّمان و یا متقدّتو آراء م کندمیو پنجم هجری بسنده  مچهار

 شود.دیده نمی ،وی لۀبخش از مقا

به بررسی (، 4831« )هااهمیّت و انواع ابهام در پژوهش»قهرمان شیری هم در مقالۀ      

و در مورد ابهام پرداخته سان و معناشناسان شناهای معاصرین از جمله زبانو پژوهشتحقیقات 

لف ؤثیرگذاری چهار عنصر اساسی متن و مخاطب و محیط و مأت تانواع ابهام و همچنین ماهیّ 

پس از بیان آراء و نظرات گوناگون و مفصّل پژوهشگران در  ویرا بر ابهام تحلیل نموده است. 

ناگونی را که پژوهشگران ت اگر نظرات گودر نهای» کند: گیری میگونه نتیجهاین ،مورد ابهام

آوری کنیم اند، در یک جا جمعبارۀ مصادیق و انواع ابهام در زبان و ادبیات ابرازکردهمختلف در

در یک تقسیم  هایی نیز برای تکمله بر آنها بیافزاییم، به این نتیجه خواهیم رسید که: ابهام،و نکته

هر کدام از  ۀهای چندگانها و زیر مجموعهعنایی. شاخهبندی کلّی سه نوع است: زبانی، ادبی، م

توان تعداد آنها را دقیقاً گانه گاه آن چنان پرشمار و نامشخص است که نمیهای سهگونه این
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تواند به تأثیر از ملازمات محیط و سواد و سوابق ذهنی گوینده و می های ابهامتعیین کرد. گونه

باشد و میزان آن در هر کس و در هر محیط  تغییر بسیار همراه ۀمنشنونده از زبان و ادبیات، با دا

 (.81: 4831« )متفاوت باشد

 بحث و بررسی -4

 سیر ابهام در بلاغت اسلامی -4-1

ویل در باب آیات أساع و تمچون اتّهدر میراث بلاغت اسلامی بحث از ابهام با اصطلاحاتی 

-ریم توسط متکلمان شروع شد و به دیدگاههای قرآن کعه در آغاز سورهمتشابه و حروف مقطّ

توسط بلاغیون قدیم با اوصاف غرابت، تعقید و اغلاق  های متفاوت و متناقضی انجامید و عمدتاً

چه در در بلاغت قدیم  به صورت کلّی(. 71: 4831فتوحی، گرفت )مورد نکوهش قرار می

شد و سعی و کوشش رخورد مییک عیب در زبان ب ۀبا ابهام بیشتر به مثابغرب و چه در شرق، 

(. چنانکه ارسطو 91: 4837د )ریچاردز، نبر این بود تا این عنصر را در متون محدود یا محو نمای

بر وضوح و روشنی کلام شاعرانه  ،گفتار شاعرانه در اوصاف و نعوتِ ،خود شعر فنّدر کتاب 

مقفع در امری که ابن(؛ 38: 4818)ارسطو،  کندکید میأرکیک باشد ت بدون آنکه مبتذل یا

ها و الفاظ کاتبان را از استعمال واژه کند و نویسندگان وکید میأهای اول اسلامی بر آن تدوره

های ناآشنا به طمع بلاغت بیشتر در سخن از دنبال کردن واژه» گوید: و می کندمیغریب منع 

 (.83: 4817)ضیف، « نمایاند بسیار را می بپرهیزید که همانا این ناتوانیِّ

یان لبَاَخود همچون در آثار  مقفع،ه گذاشتن بر سخنان ارسطو و ابنبا صحّجاحظ نیز بعدها      

ف و بین تکلّ ، و عیب شمردن آنضمن نکوهش کند و فانه مخالفت میبا سخن متکلّ  ،بیینو التّ

ی و نویسندگان را به وضوح و روشنگذارد تلاش برای پیراستن و آرایش سخن تفاوت می

به  او در جایی. (19: 4، ج4333)داردخواند و از تکلّف، معمّاگویی، ابهام و تعقید باز میفرامی

ابن یحیی برمکی که سخنوری بلیغ و جعفر ابن اَشرسَ، کلام بلیغ را از نظرگاهِ ۀنقل از ثمام

و  ای که حدّداند که باید بر معنا احاطه داشته باشد، به گونهو لفظی می کاتبی توانا بود، سخن

عاری باشد و  ،مرز آن را کاملاً مشخص کند و نیز مقصود کلام را آشکار کند و از اشتراک لفظی

های دقیق و روشن که با معانی دیگر اشتراک ندارد، استفاده شود. همچنین برای بیان آن از واژه
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شد و فهمیدن آن از به شرح و تفسیر نداشته بایای که نباید از تعقید به دور باشد؛ به گونه

 (.411: 4، ج4379القیروانی، نیاز باشد )تفکر فراوان نباشد و از تأویل بی نیازمندِ

مخاطبان خود را  ،به ادیبان داردهایی که در توصیه المعجمشمس قیس رازی نیز در کتاب      

 نماید:می ترغیب شعربه گفتن سخنان بلیغ و آوردن معانی لطیف در 

 اربابِ پسندِ هکمال رسد و سخن چنان آراید ک ۀدرجه شعر ب در فنّ هخواهد کاما اگر کسی »   

با الفاظ پاکیزه و معانی لطیف آراسته آید و چنانک  ،کند تا نثر و نظم او دهجَ هطبع باشد، باید ک

نقوش عبارات بلیغ، بر روی ه صور معانی بدیع در کسوت الفاظ رکیک سر فرونیارد و به ب

هیچ ه معنی بعبارت هیچ طراوت ندارد و عبارت بیته نشود، چه معنی بیمعانی واهی فریف

  (. 881: 4841)شمس قیس،  «نشاید

مان اف از متکلّلهذیل علّابه بیان سخنی از ابو ،یید نظر خویشأشمس قیس در ادامه برای ت     

 آورد:پردازد و چنین میمعتزلی قرن دوم و سوم هجری می

لطیف گفتی: هذا کلام فارغ. از وی  ،اف( چون سخنی شنودی بی معنیوابوالهذیل )علّ »     

او، پس هر ۀ متعی اَنعاعانی است و مَمَ ۀوعیاُ ،چه معنی دارد کلام فارغ؟ گفت: الفاظ هک پرسیدند

 هطباع اهل تمییز را بدان میل بود، همچنان باشد ک هی لطیف نباشد کاو معنیاسخن که در

 (. 883-881)همان: « هیچ متاع نبودوعائی خالی و فارغ در وی 

شود، این است های شمس قیس و همچنین ابوالهذیل معتزلی مشخص میآنچه که از گفته     

شتند که باید بین لفظ و معنای کلام تناسب وجود داشته باشد و شاعران و که قدما اعتقاد دا

کاهد و گیرایی کلام می که از لطافت یادیبان باید از گفتن سخنان غامض و پیچیده و مبهم

نامه به آن اشاره کرده و فرزند ای که عنصرالمعالی نیز در کتاب قابوسخودداری کنند، توصیه

 خواند:خویش را به آن فرامی

ممتنع باشد و بپرهیز از سخن غامض و  ای پسر اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهلِ »     

رح حاجت افتد مگوی که این شعر از بهر مردمان شه چیزی که تو دانی و دیگری نداند که ب

 (.481: 4847« )گویند نه از بهر خویش
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ابوهلال عسکری از بلاغیون قرن چهارم نیز ضمن انتقاد از کسانی که سخن سهل و گوارا و      

نامد ترین کلام را سخن سهل و ممتنع میشمارند؛ بهترین و شایستهشیرین را حقیر می

-بلاغت را سخنی می ،نقل سخن جعفر بن یحیی ا( و علاوه براین، ب14-17تا: )عسکری، بی

ر طولانی نداشته باشد و عاری نظر نویسنده، احتیاجی به تفکّشمارد که علاوه بر داشتن معنای مدّ

  (.73نیاز باشد )همان: ل بسیار نیز بیأمّف و صنایع پیچیده و همان تعقید باشد و از تاز تکلّ

یید نظر جمهور علمای بلاغت، به أضمن ت اسرارالبلاغهجرجانی در کتاب  عبدالقاهر     

است  مذموم است به خاطر این اگر تعقیدو  پردازد:غموض لفظی و معنایی مینکوهش تعقید و 

به ترتیبی مرتب نشده است که بتوان غرض و معنای اصلی را از آن به دست آورد، تا لفظ  که

نماید و او از راهی غیر از مسیر طلب می ،جویی و حیلها را با چارهمعن ،آنجا که شنونده یا سامع

کند که اضافه بر می یرا نیازمند تفکر آدمی ،این نوع تعقید رسد؛ برای اینکهاصلی به معنا می

سختی ناخوشایندش، به  با دلالترا  اوو  دلازم دار ،برای درک همانند آن معنیمقداری است که 

دهد؛ سامان و ملموس ارائه میمعنا را نه تنها در یک قالب نادرست و بیدارد و وامیو رنج 

 (. 417: 4334کند )عرضه می ،بلکه در یک قالب خشن و بد

ابهام  ۀلئمسگیرانه با با وجود اینکه عبدالقاهر چنین اظهار نظری دارد و بسیار سخت     

ل به نوعی ابهام یا ئکه دارد، قا ایکند؛ اما با توجه به ذهن دقیق و موشکافانهبرخورد می

شود و با پیش کشیدن بحثی روانشناسانه معتقد است در کنار تعقیدهای غموض مثبت نیز می

نیز وجود دارد که  یا ابهام هنری های حاصل از آنها، نوعی پیچیدگیلفظی و معنوی و ابهام

تر تر و مشتاقمعنا متمایل نیاز او را نسبت به درک گردد و در حدّموجب لذت روان خواننده می

ه نباشد، به از جنس مشبّهکند که اگر مشبّچنین بیان می ،هاو در بحث وجه شبه و مشبّ کند.می

 ۀگویند و چه مخصوصِعام باشد  چه تشبیه سنجی بیشتری است:تشبیه دارای لطف و نکته

آورد و هیجان نمیبه ندارد و آنها را هیچ تاثیری شنوندگان  بر، عادی است و خاصی باشد

باشد که از لحاظ جنس با یکدیگر  یئیایجاد شده، بین دو شتشبیه  اینکه مگر ،کندتحریک نمی

فاصله و دوری بین هرچه  خواهی فهمید کهاین گونه اگر تشبیهات را استقراء نمایی، ...متفاوتند

 (. 473-481آورتر خواهد بود )همان: شادیروان آدمی  روح و ، برایبیشتر باشد دو شی

شود، او برای علل با بررسی و واکاوی بیشتر در آراء و نظرات عبدالقاهر مشخص می     

-میکید أآنها تابهام هنری  بیشتر بر رویتشبیه،  ، کنایه وهایی همچون تمثیلشناسی آرایهزیبایی
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رفتن ابهام بعد از  ت آدمی از کنارابهام معنایی و لذّ  ،راها ثیرگذاری این نوع آرایهأو دلیل ت ورزد

های ابهام معنایی از طریق آرایه هایثیرگذاریأانواع ت ۀاو دربارداند. اندیشه و تأمل بسیار می

هایی ادبی نظیر تمثیل در ثیر آرایهأترین، سبب تاولین و مشخصکند: چنین اظهار نظر می ،ادبی

 دارد که از امر ناآشکار وآدمی، بستگی به آن ت و آرامش لذّجان و روان آدمی این است که 

صریح دست یابد  ۀبه مقول ،د و پس از کنایهو به امر آشکار و هویدا برسشود خارج  انگیزابهام

است، بالاتری  ۀدارای درجبه چیزی که برای آن از لحاظ علمی  یابد،آموزش میو از چیزی که 

ضرورت به دست  حدّدر  ،حواس و یا طبع و سرشت ؛ زیرا دانشی که از راهِدسترسی یابد

از جایگاه  ،ت و استواریآید، از لحاظ قوّ ر به دست میق و تفکّآید، از دانشی که از راه تعمّ می

، علاوه بر اینکه از راه ت که امر مبهمثیر این اسأاسباب تلاتری برخوردار است. نوع دیگر از وا

تری از آن عاد گستردهاب ،درک شدهق نیز شود، از راه اندیشه و تعمّحواس و طبع درک می

تر و با جان و روان ما آمیخته ،آن درک و فهم از امر مبهم ،شود و در این حالتآشکار می

از این بابت بسیار لذت و آرامش پیدا خواهیم  ،کردهمینان بیشتری از آن کسب عتماد و اطا

 (.4743-477)همان: کرد

به بیشتر هه و مشبّوقتی دوری میان مشبّ است که برای مثال در تشبیه طریقسوم به این  نوع    

ون خواهد بود؛ به باشد، دلنشینی آن بیشتر است و باعث ذوق و شوق و همچنین آرامش و سک

، دارای جه هستیم که با وجود همانندیامر تشبیه، ما با دو امری موا این خاطر که در

ذهن و برای ما دور از ذهن است و ای از ارتباطات میان آنها مبهم پاره هایی نیز هستند وتفاوت

بیشتری را صرف ایجاد ارتباط بین این دو امر صرف کند؛ به این  و انرژی باید تأمل و دقت

 (.481باشند )همان: متفاوت می دو همانند ،بههه و مشبّ سبب که مشبّ

ضه نوع چهارم نیز به این شیوه است که وقتی معنایی مبهم به شکل تمثیلی به انسان عر    

شود، پس از قدری تأمل و اندیشه در آن و همچنین انجام  فعالیت ذهنی و فکری، برای می

تر باشد، در ذهن هرقدر دشوارتر و دیریاب ،شود و این امر مبهمانسان آشکار و مشخص می

آدمی، ماندگارتر خواهد بود؛ زیرا هر آن چیزی را که آدمی برای به دست آوردن آن زحمت و 

ق در مورد آن بگذارد، در هنگام ر و تعمّی صرف کند و وقت بیشتری را برای تفکّ تلاش بیشتر

تر خواهد بود و در نزد او والا، ارزشمند، تر و دلنشینبه دست آوردن، برای او شیرین

 (.483تر محسوب خواهد گردید )همان: بخش و دلپسنداطمینان
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جانی، علمای علم بلاغت با پیش کشیدن جرکه پیش از عبدالقاهر البته باید توجه داشت      

از استعاره و مجاز و تشبیه و یا دیگر عناصر  ای کهشناسانهشناسانه و زیباییهای جمالبحث

فی ۀ مدالعُشیق قیروانی در کتاب که ابن رَ ویلات گوناگون( أ)کلام حاوی تساع اتّمانند  ؛بدیعی

آنچه ( و یا 19-11: 7و ج 413-711: 4 ، ج4379القیروانی، مطرح کرده است ) الصناعۀ الشعر

تا: خواند )عسکری، بیکه ابوهلال آن را مضاعفه یا کلام حاوی دو معنای صریح و پنهان می

 اندآن را قابل ستایش دانسته ،کید کردهأبر ارزش فراوان ابهام هنری ت ، عملاًاندانجام داده (733

از این دست جدا  ید و اغلاق و سایر مواردِهمچون تعق ؛و این نوع کاربرد ادبی را از عیوبی

  .اندکرده

در قرون چهارم و  دیگر بلاغیونعبدالقاهر جرجانی و  ۀهوشمندانه و سنجید هایدیدگاه     

و مرز ابهام هنری با ابهام غیرهنری و تعقیدات لفظی و  منجر به این شد که حدّ ،پنجم هجری

امدار سخنان و آراء آنها در این زمینه باشند. و ،های پس از آنهامعنوی مشخص شود و نسل

، در ذیل صنعت ائرالمثل السّدر کتاب  ثیر پیشینیان خودأاثیر که در قرن هفتم تحت تمانند ابن

ابهام شنونده را در  ،پردازد و معتقد استبه برخی از امتیازات ابهام هنری میالتفسیر بعدالابهام، 

شود که آن را شنیده و او را به سوی معرفت و امری می بزرگداشتبرد و باعث حیرت فرو می

: جزء 4313کند )ابن اثیر، معرفت و دانش مطلع می نهِ کشاند و مخاطب را نسبت به کُآگاهی می

 (. 71ثانی/ 

 القرآنبدیع آید، در کتابصبع مصری نیز که از معاصرین ابن اثیر به حساب میبن ابی الأاِ     

کند: ابهام آن است که گوینده سخنی بگوید که محتمل دو ونه تعریف میابهام را اینگخود، 

/ 7: ج4391معنی متغایر و مختلف از هم باشد که نتوان یکی را از دیگری تمییز داد )مصری، 

و  انصقدارای نُاشتراک »و یا به اصطلاح خود (. او در ادامه ابهام را از کلام مشتبه یا مبهم 811

بیفتد که آن است که در لفظ مفردی اتفاق  کند: اشتراکچنین اظهارنظر میکند و جدا می «عیب

؛ در حالی که کدامشان را اختیار کرده است ،ممشخص نیست متکلّ واست  دارای دو مفهوم

مفیده اختصاص دارد و مختص به متونی چون مدح، هجا، اعتذار و  ۀتلفؤابهام به جملات م

 (.811-811سایر موارد است )همان: 

صبع مصری را الأخویش در تعریف ابهام، همان سخن ابن ابی لالمطوّ تفتازانی نیز در کتاب      

ین ایراد کلامی است که محتمل دو وجه مختلف است دّالضّکند: ابهام یا محتملمطرح می
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اکی در تمایز قول سکّ آوردن (؛ اما نکته جالب توجه او در این مبحث، 113: 4181)تفتازانی، 

در توجیه دو احتمال معنایی  ،است که اعتقاد داردمتشابهات قرآنی ین از دّالضّیا محتملابهام 

یکی از معناها دور  ،برابر هستند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد؛ در حالی که در متشابهات

 و دیگری نزدیک است و اینکه متشابهات قرآن از جنس توریه و ایهام است )همان(.

های درخشان بلاغت و در عصر جمود و پس از دوره ،ابهام و آراء مربوط به آنسفانه أمت     

تنها تکرار سخنان و نظراتی  ،فخامت و والایی چندانی ندارد و بدون هیچ کم و کاستیتعقید 

های معاصر نیز در کتب حتی تا دوره امراند؛ چنانکه این است که بزرگان بلاغت مطرح نموده

توان تکرار سخنان امثال ابی برای نمونه تعریف رجایی از ابهام را  میکند. بلاغی ادامه پیدا می

 دانست:در مورد ابهام الاصبع مصری و تفتازانی 

 که آورند طوری را کلام که این از است عبارت آن و گویند نیز الضدین را محتمل آن و»      

 (.819: 4893)رجایی، « باشد داشته متضاد معنی دو احتمال

ابهام مطرح  ۀمعاصر سخنان متقدمین را دربار ۀکزازی نیز از جمله کسانی است که در دور    

ماند. دوگانه ای است درونی که به ایهام میتوان آن را دوگانه نامید، آرایهابهام که می» کند: می

 ستایش و ۀآن است که ساخت بیت یا جمله آن چنان باشد که بتوان دو معنای ناساز، از گون

نکوهش یا آفرین و نفرین از آن ستاند. نمونه را در بیت زیر به درستی دانسته نیست که سخنور 

هایشان بلند شود؛ یا به نفرین، آرزو به آفرین )=دعا( خواسته است که همت کسان مانند خانه

 تشان پست شود:هایشان همچون همّبرده است که خانه

 ستپَ ،تو همّ هاشان بلند خانه

 

 «این هر دو را برابر کنیا رب  

 (411: 4818، کزازیبه نقل از )              

او در ادامه با تفاوت قائل شدن بین صنعت دورویه یا ذووجهین با ابهام و دوگانه، در مورد     

اند به دورویه که بدیعیان آن را ذووجهین خوانده» دهد: گونه توضیح میتمایز آنها با هم این

معنایی  ۀاین دو تنها در آن است که در دوگانگی، زمین ۀماند. جدایی در میانهام میدوگانه یا اب

گراید و شود و سخن از ستایش به نکوهش یا از آفرین به نفرین مییکسره دیگرگون می

تواند ستاند، ای است که از آن، دو معنا میگردد؛ اما در دورویگی ساخت جمله به گونهمی

 (.419)همان: « ی دیگر، دورویگی ایهامی است در جمله. به گفتهساز باشندآنکه دو معنا نابی
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 ابهام در بلاغت فارسی وجوه -4-2

های ابهام در بلاغت فارسی بپردازیم و با ترین گونهدر این بخش قصد داریم تا به معرفی مهم

-لشناسی و جماهای زیبایی، جنبهآنهاهر کدام از انواع غزلیات حافظ برای ذکر شواهدی از 

ب حافظ برای گفتنی است دلیل انتخا نشان دهیم.، را مشخص کرده وجوه مختلف ابهامشناسی 

صنایع مختلف ادبی  ۀکه به وسیل های پنهان در شعر حافظاست که لایه دلیلاین امر، به این 

 ع ابهامبا انوا در هنگام خوانش شعر او این امکان را فراهم آورده است تا مخاطبشکل گرفته، 

را از اشعار حافظ های جدیدی جلوه کشف و آشکارسازی آنهاروبرو باشد که  هاو پیچیدگی

نظر ماست ابهام هنری البته باید توجه داشت آنچه که در این بخش مدّ .سازدمی پدیدار آنبرای 

یگر همچون تعقید لفظی، معنوی و اغلاق و د ؛های مختلف آنباشد و ابهام غیر هنری و گونهمی

 موارد از این دست، مورد توجه ما قرار ندارد.

 ند از:اتوان به چند دسته تقسیم کرد که عبارتترین وجوه ابهام هنری در بلاغت را میمهم      

 وجه موسیقیایی -4-2-1

موسیقیایی آن است؛ در  ۀتواند موجب ابهام یک اثر ادبی شود، جنباز جمله عناصری که می

ای به کار روند توانند به گونهشعر مانند موسیقی کناری، درونی و میانی می واقع انواع موسیقی

ل شدن اثر گردند و علاوه بر آنچه در ظاهر باعث مخیّی تصاویر و معانی، از طریق توسعهکه 

اشاره داشته باشند که موجبات هنری شدن یک متن  های پنهانی و مبهمینمایان است، بر دلالت

و روان خواننده به وجود بیاورند. چنانکه زمینه را برای درگیر کردن ذهن  ،را فراهم آورده

منهاج برخی از اهل بلاغت همچون حازم قرطاجنی نیز بر آن اشاره داشته و در کتاب خود 

چون عنصر وزن هم بر وجوه موسیقیایی ،هایی یاد کرده است که اساس آناز صورت البلغاء

 (. 41: 4831است )امامی، 

عاطفی  ل و القای بارِثیر آن بر تخیّتأوزن و  یشفیعی کدکنی نیز در همین راستا درباره       

 ،توان گفت پس از عاطفه که رکن معنوی شعر استبه طور کلی می» کند: چنین اظهار نظر می

ترین عامل و موثرترین نیروها از آن وزن است چرا که تخییل یا تهییج عواطف بدون وزن مهم
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در کتاب خود به نام  (Empson)ن سوامپ(. 11: 4834)شفیعی کدکنی،  «افتداق میکمتر اتف

هایی اختصاص داده است که در آنها یک عنصر در ، اولین نوع ابهام را به ابهامهفت نوع ابهام

در آنِ واحد به چند سطح معنایی  ،و یا عبارت کلمهو  ر باشدثّؤآنِ واحد به چند شیوه م

با چند وجه شبه، تضاد با چند وجه تفاوت، )تشبیه( مانند قیاس  ؛داشته باشد دلالتآفرین ابهام

: 4831شود )فتوحی، القاء میو موسیقی ی آهنگ صفات تطبیقی و معانی فراتر که به وسیله

79.) 

بر این اعتقاد است که شاعران از طریق عنصر وزن و ، موسیقی ۀدر حوزدر واقع او      

شود، با استفاده از قدرت خلاقیت خود، ای که در ظاهر استنباط مینیموسیقی، علاوه بر معا

درک و آگاهی درست  ،در برخی از موارد آفرینند کهگری نیز در دل متن میدیمبهم معانی 

عنصری دارد؛ پوشیده و مبهم عنصر  اینگی به کشف و دقت در بست ،مخاطب از یک متن ادبی

های ضمنی ممکن در یک متن ادبی تعیین دلالتهمچنین کید و أکه یک ابزار کاربردی برای ت

ل و موسیقی بیرونی شود که عنصر عاطفه، تخیّها مشخص میبراساس این گفته .آیدبه شمار می

یا به قول  های ثانویدلالتدارای پیوندی ناگسستنی هستند و به کمک همدیگر  ،ابهام ۀدر زمین

توان به ابیات زیر از حافظ اشاره برای مثال میورند. آرا در متن پدید میمعانی فراتر  نوامپس

 نمود:

 ام غم نخواهد ماندرسید مژده که ایّ

 یار خاکسار شدم من ارچه در نظرِ 

 

 چنین نیز هم نخواهد ماند ،چنان نماند 

 رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

 ( 813: 4819)حافظ،                      

از یکسو شادی خود را بابت به پایان رسیدن  ،وزنی ریتمیکانتخاب  با حافظ در این بیت     

 ،ضرباهنگی متناوبدهد و از سوی دیگر با برد نشان میوضعیت نامناسبی که در آن به سر می

خود را نیز از وضعیت حاکم  و ناراحتی خشم و نفرتبه صورت ضمنی، پنهانی و با ابهام، 

به القای  ،طریقو از این  دهدضعیتی را هشدار و انذار میبین چنین وبه نوعی مسبّ ،هبروز داد

های موجود در متن است و خواننده پردازد که فراتر از دلالتمی ایهای پوشیدهمعانی و دلالت

در جایی دیگر نیز با استفاده از  .و دریابد آن را احساس کند ،باید با دقت و تمرکز در ابیات

بی قراری و ناآرامی به  پنهانی معنای احتی خود را با نوعی القای، اندوه و نارو ریتم همین وزن

 گذارد:نمایش می
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 ی منقد تو تا بشد از جویبار دیده

 

 بینمبه جای سرو جز آب روان نمی 

 (141)همان:                               

ه کارکردهای مختلفی از آید کآفرین به شمار میموسیقی کناری و یا قافیه نیز از عوامل ابهام     

ی تصاویر و معانی دارد )شفیعی کدکنی، معانی، القاء مفاهیم و توسعه جمله کمک به تداعیّ

( و شاعران از طریق به کارگیری آن عواطف و احساسات خود را در متن تقویت 17: 4834

و همچنین های همگن تکرار صامتپردازند. کنند و به القای معانی مختلف در سطح شعر میمی

های خاص در ذهن شنونده و خواننده های مبنا در بنیاد فونتیکی قافیه، سبب گرایشمصوّت

ثیر موسیقیایی، موجب پدید آمدن أشود که از رهگذر تتر میزایی قافیه زمانی عینیابهامشود. می

اعران های برخی از شمعانی ثانوی شود؛ مانند آنچه در دیوان حافظ و پیش از او در سروده

ابیات زیر نموداری برای این  (.47: 4831شود )امامی، عصر سامانی و غزنوی مشاهده می

 آیند:واقعیت به حساب می

 یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد

 زد رقم خیر و قبولآن جوانبخت که می

 

 ی ما شاد نکرددیدهبه وداعی دل غم 

 بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد

 (737)همان:                                 

ی آه و حسرت است و با القای نوعی تداعی کننده ،وجود مصوت بلند آ در هجای قافیه     

حالت تصویر زیبایی از است معنایی متن را توسعه داده و توانسته  اندوه و احساس غم، بارِ 

صوت بلند آ در بیت اول که م ۀچند بارتکرار  ،در این بینبه نمایش بگذارد. روحی شاعر را 

بر ارزش ادبی بیت افزوده است و  ،شودصنعت واج آرایی و همچنین صدامعنایی نامیده می

به صورت ضمنی و مبهم، ، صوتی کششِبا شکل خاص علاوه بر نمایش اندوه و احساس غم، 

نشانگر  ،نماید. این موضوعدر ذهن خواننده تداعی میی خوش را نیز افسوس مربوط به گذشته

از ابزارهای ایجاد آن به ز در ابهام هنری بسیار موثر بوده، درونی نی این است که موسیقیِّ

 آید.حساب می

 (واژگانی و نحویزبانی )وجه  -4-2-2

شود. منظور از ابهام ابهام زبانی به دو گروه ابهام واژگانی و ابهام ساختاری یا نحوی تقسیم می

دی باشد و علاوه بر معنای ظاهری ن یک واژه حاوی معانی متعدّابهامی است که در آ ،واژگانی

مانند ایهام تناسب،  ؛مصادیق روش ایهامدلالت به معنی یا معانی دیگری نیز داشته باشد.  ،خود
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شوند که بیشتر منابع بلاغت های ابهام واژگانی محسوب میاز مقولهه، تبادر و تضاد ترجم

در اند و تعاریفی شبیه و نزدیک به مبحث ایهام ارائه  دادهام، اسلامی نیز در تعریف خود از ابه

ل و این مقوله را در ذی ن وضعیت دو معنایی دانستهمتضمّ ،ابهام را مانند ایهام ،خود مباحث

 (. 74: 4831)فتوحی، اند داده و توهیم مورد بحث قراره اصطلاحاتی همچون تخییل، توریّ

 توان به بیت زیر اشاره نمود:ی میهای ابهام واژگاناز نمونه     

 به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو

 

 ترک دستان گفت ،ترا که گفت که این زال 

 (437)همان:                                 

به رستم و پدرش  ،زال و دستان در این بیت علاوه بر دارا بودن معنای پیرزن و مکر و حیله     

 .زال نیز اشاره دارند

زوال دولت ابواسحاق اینجوی را چنین بیان  زیباحافظ در بیت دیگری نیز با کاربرد ایهامی      

 کند:می

 بواسحاقی ۀخاتم فیروزراستی 

 

 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 

 (177)همان:                                 

فارس دارد، نوعی  ۀبواسحاقی علاوه بر اینکه اشاره به ابواسحاق اینجو حاکم منطق ۀفیروز     

در شعر خود به کار برده و تناسب آن را مشهور نیز هست که حافظ با ظرافت تمام  ۀفیروز

 بدیعی را ایجاد نموده است.

عبارت یا نوع دیگری از ابهام زبانی، ابهام نحوی یا ساختاری است؛ بدین معنی که یک      

شود. بیش از یک معنا می لِبا دو تفسیر نحوی و ساختاری، حام جمله با الگویی ثابت، اما

کند و به وتی پیدا میاروشن است که براساس این تفسیرها، هریک از اجزای جمله نقش متف

 کندنیز تغییر پیدا میم سجاوندی ئشود و کاربرد علاهمین اقتضا، آهنگ قرائت شعر متفاوت می

توان در ذیل این مبحث وارد کرد عبارتند از: هایی که میآرایه از جمله(. 47: 4831)امامی، 

 .تخداماسو  وجهین، استتباعالضدین یا ذوکید المدح بما یشبه الذم، محتملأساع، تصنعت اتّ

ر فی الصناعۀ الشع ۀالعمدرشیق قیروانی در کتاب ساع براساس آنچه که ابنمنظور از اتّ     

ویلات گوناگونی از آن أآورده است این است که بیت دارای گسترش معنایی باشد و معانی و ت

القیروانی، ای از آن دریابند )فهمیده شود و هر چه ناقد و شارح در آن تعمق کنند، معنای تازه
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ویلات أها و تحافظ که تاکنون شرحو پر ابهام (؛ مانند این بیت بحث برانگیز 19: 7، ج4379

 گوناگونی از آن ارائه شده است:

 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

 

 آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد 

 (743)همان:                           

 از جمله تفاسیری که در مورد این بیت مطرح است، از این قرارند:   

گر به اعلام پیر این انرفته، که  پیر و مرشد معلوم شد که خطا بر قلم صنع ۀاولا اینکه از گفت»     

کردیم که خطا بر قلم صنع شد، از غایت نقصانی که داریم، توهم میله بر ما معلوم نمیئمس

الهی راه دهد. آفرین بر نظر پاک خطاپوش ۀ رفته و این خطاست که کسی اعتقاد خطا در کارخان

ان خطا که خطا بر قلم صنع رفته پیر باد که خطای ما را پوشید، یعنی نگذاشت که از ما این گم

 (.111-111/ 4: ج 4831مشاهی، )خرّ« ندزسر 

پیر و مرشد ما گفت که هیچ خطا و اشتباهی بر قلم آفرینش نرفته است، به همین دوم اینکه      

گوید: آفرین بر نظر پاک و خطاپوش پیر و مرشد سبب خواجه با طنز و تعریض به پیر خود می

پوشی کرده و گفت که خطا نیست و معنای خطا در آفرینش، از آن چشم ما باد که با وجود

دیگر آنکه پیر با اشراف بر باطن سالکان متوجه شده است که آنها معتقدند که خطایی بر قلم 

صنع رفته است، به همین دلیل به آنها گفت که هرگز در آفرینش سهو و اشتباهی وجود ندارد و 

فرماید: آفرین بر نظر ز اشتباه پاک نمود و خواجه به پیر خود میبدین ترتیب ذهن سالکان را ا

 (.711: 4833یر باد که خطا را از ذهن سالکان پاک کرد. )برزگر خالقی، پ

در قلم صنع؛ یعنی در کلّ آفرینش و داند جایز نمیسوم هم از این قرار است که پیر حافظ      

ری بزند و با توجه به همین مورد، نظر او کارگاه خلقت، فردی دم از خطا یا صواب در ام

-خطاپوش است؛ یعنی آنچه عقل و تصوّر ما در نگرش به دستگاه خلقت، خطا و ناصواب می

بینی نهد، پیر حافظ با ژرفحکم خود، بیرون می ۀبیند و در حقیقت پا را از صلاحیّت و محدود

نی در آنجا سخن از صواب و گوید، خطایی بر قلم صنع به کار نرفته است؛ یعخاص خود می

خطا گفتن، خطا است، پس در حقیقت با نظر به معیارها و احکام، خطاپوش است و گرنه در 

 (.411: 4811الامر خطایی در کار نیست )زریاب خویی، واقع و نفس
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-هایی از تحلیل خود در مورد این بیت، چنین میدر بخشدیان یدر چهارمین مورد نیز، سع     

پذیر در باب نظام احسن، اما ای است روشن و همهحاوی گزاره ،بیتخت نخست ل: »آورد

مشکل در لخت دوم است که با دو برداشت متفاوت در خطاپوش، کلّ بیت را در مظانّ دو 

دهد: یکی جدّ و دیگر طنز. مطابق معنای جدّ، نظر معنای متغایر و حتی مخالف یکدیگر قرار می

مطلقاً خطایی در راگیر و فروپوشندۀ همه چیز است، این است که پیر که پاک و چون همیشه ف

خلقت خداوندی وجود ندارد و این جهان همانا بهترین جهان ممکن است. خطاپوش در این 

شود که این نظر آن چنان جامع و گسترده یعنی نگرشی عمودی و از معنی، چنین دریافت می

ای خطا و یا نقص نگ، نارسا و با نگاه افقی عدهبالاست که قادر است آنچه را که در اندیشۀ ت

ای درست و در مجموع بنگرد و چیزی به جز کمال صنع الهی نبیند و یا شود به گونهخوانده می

یا اصلاح کند. اما در معنای دوم یا ضلع طنزی بیت، هم واژۀ  خطای ما را هم بپوشاند ،به قولی

بین یابد، هم صفت پاک کمابیش بار معنایی پاکمیخطاپوش، معنای به اصطلاح لاپوشانی کننده 

-لحن تهکّم و تمسخر میگیرد و هم آن آفرین، به جانب کننده به خود میو حمل بر صحت

 (.4143-4143: 8، ج4837« )گراید

آید که در محتمل الضدین، ذو وجهین یا توجیه نیز از دیگر موارد ابهام نحوی به حساب می     

لغات به نحوی است که کلام هم معنی مدح دارد و هم معنی ذم؛ یعنی به آن وضع و ترکیب 

بیت   (.493: 4834یک احتمال بتوان از آن معنی مدحی فهمید و به احتمال دیگر ذمی )شمیسا، 

 باشد:زیر مثال خوبی برای این آرایه می

 گفت که رو ترک عشق کن    شیخم به طیره

 

 کنممحتاج جنگ نیست برادر نمی 

 (111)همان:                                 

فعل  ۀحافظ در این بیت رندانه با سخن ناصح برخورد کرده است و با کاربرد هنرمندان     

کند و از سوی دیگر وفاداری خود را نسبت به عشق و عدم ترک آن اعلام می ،کنم از یکسونمی

به او اطمینان  به صورت ایجازگونه ،متفاوت، گویی با مخاطب قرار دادن شیخو در خوانشی 

برادر دیگر  :گویدو به او می ورزی نخواهد کرد و ترک عشق خواهد کرددهد که دیگر عشقمی

 کنم.ورزی نمیعشقبازی و عشق
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عنی وی استواری مدیح بود م»آورد: الذم چنین مییشبهبماکیدالمدح أترادویانی در تعریف       

)رادویانی، « غت شمرندبلا ۀنکوهش بود و این معنی را از جملظاهر آن لفظ  چیزی کهه ب

 گوید:خطاب به معشوق خود می(؛ آنگونه که حافظ در 34: 4313

 سر و سامان داریگر تو زین دست مرا بی

 

 دارم شمشوّ من به آه سحرت زلف  

 (193)همان:                                    

آید؛ نه تنها برای معشوق نکوهش و نفرینی به حساب نمی ،دعا برای پریشان شدن زلف     

 آید. گری معشوق به حساب میبلکه دعایی برای زیباتر شدن و جلوه

استتباع است. منظور از  ۀابهامات زبانی و نحوی قرار دارد، آرای ۀاز دیگر صنایعی که در زمر     

یکی دیگر از صفات هم  ذم صفتی، ه است. در ضمن مدح یاموجّ ه و ذمّمدح موجّ ،این آرایه

 گوید:(؛ چنانکه حافظ می498: 4834شود )شمیسا، به صورت ضمنی مطرح می

 گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ     به دورِ

   

 ای بود معدودکه همچو روز بقا هفته 

 (147)همان:                               

اندک او در  ن ناچیز حیات آدمی و همچنین بقایِ گل به مدت زماکردن حافظ با تشبیه      

علاوه بر اینکه به گیری از تمتّعات دنیوی و لذت بردن از آنها، او برای بهره جهان و فرصت کمِ

مقدار بودن عمر آدمی را نیز کند، ناچیز بودن و بیکوتاه بودن و ناپایدار بودن عمر گل اشاره می

 دهد.به مخاطب هشدار و انذار میو به نوعی  دشور میدر دنیا متذکّ

هایی که دارد باید نوعی ابهام نحوی به حساب استخدام را هم با توجه به ویژگی ۀآرای     

آن است که لفظی دارای چند معنی باشد و آن را »گوید: همایی در تعریف این صنعت میآورد. 

دیگر معنی دیگر ببخشد، یا  ۀطوری در نظم یا نثر بیاورند که با یک جمله یک معنی و با جمل

)همایی، « ه کنندگردد، معنی دیگر اراداز خود لفظ یک معنی و از ضمیری که به همان لفظ برمی

 استخدام در آن وجود دارد: صنعت حافظ که(؛ همانند این بیت 719-711: 4891

   چشمم ز ره بینداختگیری در عین گوشه

   

 لیماو اکنون شدم به مستان چون ابروی تو  

 (143)همان:                                  

توان برداشت اینگونه می ،آن ۀدارد و با توجه به معنای دوگان تشبیهی مایل استخدام ۀکلم     

ش کج شده و به سمت آن متمایل بر روی چشمان خمار معشوقکرد که همانگونه که ابروی 
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و به سمت چشمان معشوق  مایل به آنها گردیدهدلبسته و متهمانند ابرو  نیز شاعر، است شده

به معنای چشمان مست و در  ،. مستان نیز استخدام دارد. در رابطه با ابروگرایش پیدا کرده است

دارای دو معنای  ،به معنی افراد مست است. گوشه گیری نیز نسبت به من و چشم ،رابطه با من

 باشد. متفاوت از هم می

توان به نوعی در زیرگروه ابهامات یضاح بعد از ابهام یا توشیع را نیز میابیان، تفسیر یا      

شود و ای ذکر می؛ با این توضیح که در این صنعت ابتدا کلام مبهم و دوگانهساختاری قرار دارد

 (؛ مانند این بیت مشهور حافظ:114: 4831کنند )ضیف، سپس آن را با دو نام تفسیر می

 این دو حرف استآسایش دو گیتی تفسیر 

   

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

 (71)همان:                                

حافظ در این بیت در مصراع اول آسایش و راحتی در جهان را منوط به تفسیر دو حرف       

ه پرسد منظور از این دو حرف که بخواننده در اینجا دچار ابهام شده و با خود میداند؛ می

تواند باشد؟. ی و مبهم توسط شاعر مطرح شده است، چیست و چه چیزی میصورت کلّ

یابد. منظور شاعر را از دو حرف درمی ،خواننده در ادامه با خوانش مصراع دوم، از ابهام در آمده

-میشود که او را درگیر خود ونده در یک لحظه، با یک امر مبهم روبرو میندر واقع در اینجا ش

آورد که در ادامه، او پدید می ۀکند و یک نوع تعلیق در اندیشال ایجاد میؤدر ذهن او س کند و

ابهام معنایی شعر در ذهن مخاطب  ،با آمدن مصراع بعدی، جواب پرسش ضمنی خود را یافته

 شود.برطرف می

 وجه تصویری -4-2-3

ن بخش از کاربردهای شود؛ یعنی آترین مفهوم، بر کل زبان مجازی اطلاق میتصویر در عام 

آید )فتوحی، فات خیال در زبان عادی به وجود میاقه و هنری زبان که از رهگذر تصرّخلّ

شوند را آفرینی در متون میای برای ابهامسیاری از عناصر بیانی و مجازی که مایه( و ب14؛ 4833

گرش و عاطفه خود را ن ،به علت آنکه شاعر یا نویسندهتصاویر هنری در  ،گیرد. در واقعدربرمی

ترین با نوعی پیچیدگی و ابهام روبروییم که از سطحی است، درگیر با آن صورت خیالی کرده

دارد تا با فعالیت ذهنی و واکاوی گیرد و مخاطب را وامیترین حالت را دربرمیشکل تا عمیق

 ای مختلف بپردازد.ای در هم تنیده از معناهبسیار به کشف روابط تصاویر پیچیده در میان شبکه
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 شود:ری ابهام انواع گوناگونی دارد که شامل این موارد میوجه تصوی

 ابهام تشبیهی -4-2-3-1

به حقیقی هه و مشبّ تشبیه را به این علت که دو رکن آن یعنی مشبّبسیاری از علمای بلاغت 

ه و زیرا مشبّ د؛ انترین صورت خیالی دانستهند و آن را سادهاهمجاز نشمرد ۀهستند، از مقول

اند دیگری ندارند و به جای واژه و یا عبارت دیگر نیامده ۀبه برخلاف مجاز، دلالت به کلمهمشبّ

ظاهراَ با توجه به بحث جرجانی که تشبیه را بر  -تودورف و بر معنای ذاتی خود دلالت دارند. 

ل تشبیه مو به دو گونه تقسیم کرده است، یکی وقتی که وجه شبه روشن و آشکار است؛ مث

کالشمس فی الظهور؛  الحجۀشبه را تأویل کرد؛ همانند: هذه شب و دیگری تشبیهی که باید وجه

آشکار است  تشبیهی را که بر مبنای همانندیّ -یعنی این برهان در آشکاری مثل خورشید است

لی )چهره و گل( تمثیل فکری و تشبیهی را که مبهم است و باید تأویل شود را تمثیل خیا

( و اینگونه بر این اعتقاد است که گاه پنهان و یا آشکار بودن 411: 4831گوید )شمیسا، می

آید و عدم معنای تشبیه به شمار میدریافت ما از درک و کننده برای ای تعیینمشخصه ،شبهوجه

شبه آن، ممکن است مخاطب را در ارتباط با پیوندی برداشت درست و صحیح از تشبیه و وجه

صل کرده است، دچار خطا و اشتباه کند و او را از یافتن به را به یکدیگر متّهه و مشبّمشبّ که

برای نمونه بیت زیر را بنابر آنچه جرجانی و معنایی روشن و صریح از متن ادبی بازدارد. 

درک و  است وکه توأم با ابهام  نوعی تشبیه تأویلی دانست توانمی ،کنندتودورف ذکر می

 :نیاز به تأمل و تعمّق داردهم آن دریافت 

 گهیستدر هر طرف ز خیل حوادث کمین

 

 زان رو، عنان گسسته دواند سوار عمر 

 (947)همان:                               

حوادث و پیشامدهای روزگار و زمانه را به گروهی از راهزنان تشبیه  ،حافظ در این بیت     

اند و منتظر آن آدمی که همچون سوارکاری است، کمین کرده کرده است که در طول مسیر عمر

اسیر  هر آنچه در اختیار دارد از او بستانند و او را  ،او را اسیر کرده ،با گذار این سوارهستند تا 

به سرعت  ،عمر برای عدم مواجهه با چنین راهزنانی ،و گرفتار خویش نمایند؛ به همین دلیل

در حالی که هر لحظه مراقب است تا با حوادث روبرو نشود. شتاب پیماید، مسیر زندگی را می

مات و لذات دنیوی نداشته باشد و عَشود او درک درستی از نَاین سوار باعث می ۀهر لحظ

 آنچنان که باید و شاید از زندگانی و حیات خود لذت نبرد. 
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 ابهام استعاری -4-2-3-2

؛ چنانکه اد ابهام در متون ادبی بسیار نقش دارداست که در ایجعناصری استعاره نیز از جمله 

در متن ادبی چنین  ییو تکثرّ معناکارکرد استعاره در ایجاد ابهام عبدالقاهر جرجانی در مورد 

ای ببخشد تواند بیان را صورت تازهنویسد: فضیلت استعاره در این است که در هر لحظه میمی

شود، چنانکه در موارد مختلف تکرار شود، و با و از یک واژه در نتیجه چندین فایده حاصل 

در هر موردی مقام خاص خود را داشته باشد و از خصوصیات دیگر آن، یکی این  ،همه این

چندین مروارید بیرون  ،دهد و از یک صدفاست که معنای بسیار را در لفظ اندک نشان می

تواند می ،های آنهاان و نگرش( و بنابر آفاق ذهنی مخاطب447: 4831آورد )شفیعی کدکنی، می

ارائه های متفاوتی بیت زیر، مستعارله ۀاستعار برای به عنوان نمونه،؛ باشد خاص ییدارای معنا

 گردیده است:

 پوشانپیر گلرنگ من اندر حق ازرق

 

 ها بودرخصت خبث نداد ار نه حکایت 

 (141)همان:                                  

-رنگ و قرمز است )زریندر این بیت علاوه بر اینکه استعاره از شراب سرخ پیر گلرنگ     

)امامی،  نیز هستاستعاره از دل شاعر سرخ و خونین بودن،  ۀبه قرین (،781: 4833کوب، 

د یا علاءالدین محمد عطار وهمچنین شاعر از طریق ایهام، نظری به شیخ محم (.41: 4831

: 8، ج4837)سعیدیان، نیز دارد هایش( خاطر سرخی گونه)به شیرازی، ملقب به پیر گلرنگ 

7913.) 

 ابهام مجازی -4-2-3-3

مجاز در لغت به معنای گذر و عبور است، گذر از یک مکان به مکان دیگر. شاعران و هنرمندان 

برند؛ بدین معنی که بینند، واژگان را نیز دیگرگونه به کار میکه جهان را دگرگونه می از آنجایی

کنند؛ اما آنها را در معانی اصلی و متعارف ند از واژگان معمول و مرسوم ما استفاده میهرچ

یعنی برخلاف  ؛برند و به قول ادبا لغات و عبارات را در معنای غیرما وضع لهخود به کار نمی

-ابهام ۀعلاوه بر اینکه وجه ،( که این امر18: 4831کنند )شمیسا، قراردهای زبانی استعمال می

افزاید و موجب غنای متون چه در محور برد، بر ارزش هنری آنها نیز مینگیز آثار را بالا میا
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هایی از کاربرد ابهام مجازی به شمار ابیات زیر نمونه گردد.افقی و چه در محور عمودی می

 روند:می

 روی جانان طلبی آینه را قابل ساز

 

 هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی زانکه 

 (313)همان:                                     

-ها را از آهن و روی صیقلی شده میباشد؛ زیرا در قدیم آینهآهن و روی مجاز از آینه می     

شاعر در اینجا با کاربرد آهن و روی به جای  نامند.ساختند. این نوع مجاز را مجاز جنس می

کند؛ اما خواننده با توجه به قراین موجود ابهام میآینه، خواننده را نسبت به معنای شعر دچار 

یابد این واژگان در معنای اصلی خود به کار در شعر مانند روی و آینه، به سرعت در می

 آینه دارند. ۀشناسی دلالت به کلماند و آنان از لحاظ نشانهنرفته

 ای دیگر از کاربرد ابهام مجازی است:بیت زیر نیز نمونه     

 سلمی که سلامت بادش ضرتحقاصد 

 

 چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند 

 (831)همان:                          

که در شعر  ای است در میان اعراب و از جمله عرایس شعری استنام معشوقه ،لمیسَ     

 ،و در اینجا (7831: 8، ج4837حمیدیان، ) پارسی، تحت تأثیر سنت تازی به کار رفته است

شاعر در این بیت، با  آید.عام و خاص به حساب می جاز از معشوق حافظ است و مجازِم

برد که ال میؤدر پی پاسخ به این س ،کند و او راسلمی، شنونده را دچار ابهام می ۀکاربرد کلم

با حافظ وجود دارد؟.  ،آیدچه ارتباطی بین سلمی که از جمله عرایس عرب به حساب می

حافظ  معشوقِ ،منظور شاعر از سلمی در این بیت ،یابددر فحوای کلام درمیبا دقت خواننده 

 سلمی استفاده کرده است.  مجازیِّ ۀاست که او به جای ذکر آن، از کلم

 ابهام کنایی -4-2-3-4

ای هم که صارفه ۀجمله یا ترکیبی است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد؛ اما قرینکنایه، 

کنایه یکی از  ،داشته باشد؛ از این رونظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود  ما را از معنای

مراد نویسنده را از کنایه درنیابد )شمیسا،  ،ترین مسائل زبان است و چه بسا خوانندهاسحسّ

(. مالارمه در مورد ارزش هنری کنایه بر این اعتقاد است که اگر چیزی را به همان 718: 4831

ایم؛ زیرا کوششی که ذهن ت و زیبایی بیان را از میان بردهسه چهارم لذّ  ،میمنام که هست، بنا
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ذت که حاصل رود و آن لگونه از بین میخیال دارد، بدین ۀبرای ایجاد پیوند میان اجزای سازند

برای  (.483: 4831کدکنی، آید )شفیعیاز جستجوی امر مبهم است به صورت ناچیزی در می

 توان تفسیر نمود:به دو صورت میدر بیت زیر را موجود  ۀکنای ،مثال

 ی گریانافسوس که شد دلبر و در دیده

 

 تحریر خیال خط او نقش بر آب است 

 (13)همان:                                  

را در نظر بگیریم که در این حالت  بودننخست اینکه معنای ثانوی و کنایی نقش بر آب       

امری محال و گریان  ۀدر دید ،خیال خط او تحریرِ ،است که با رفتن معشوقمعنای بیت این 

نظر قرار بدهیم و آن بدین صورت وم اینکه معنای صریح عبارت را مدّناممکن شده است. د

ی بسیار بسیار اندوهگین و غمگین شده و در فراق او گریهبا رفتن معشوق، شاعر شود که می

و تصویری  خیالخیال آن را در مقابل چشمانش دارد و اینک  ر وو هر لحظه تصوّ نموده است

نقش بسته  اواشک های بر روی دانه بسیار، ۀبر اثر گری که شاعر از معشوق خود در ذهن دارد،

 بیند.نقش و تصویر خط معشوق را می ،و او در میان قطرات اشک چشم خویشاست 

 گیرینتیجه

هایی بلاغت از همان آغاز با پیش کشیدن بحث علمایکه  دهدنشان می نتایج این تحقیق

شعر بودند و آن را از ابهام  قائل به ابهام هنری در عملاً ،همچون استعاره، مجاز و یا کاربرد کنایه

محتوا جدا های بیهنری و عناصری همچون اغلاق، تعقیدات لفظی و معنوی و پیچیدگیغیر

کید داشتند و وح و روشنی کلام و فصاحت آن تأوض اغلب آنها بر ،دانستند و به همین دلیلمی

همچنین بررسی رویکرد به  .داشتندمیبر حذر  ،مخاطبین خویش را از کاربرد ابهامات غیرهنری

ترین آراء و نظرات مهمابهام در نزد بلاغیون قرن چهارم و پنجم، این نکته را مشخص کرد که 

 ۀتوان در تحقیقات درخشان و سنجیدیمخاطب را م مربوط به ابهام و نقش آن در انگیزشِ

هایی را در مورد د، ایدههای دقیقی که دارو استتنباطت با دقّکرد که  همشاهدعبدالقاهر جرجانی 

ای تواند به عنوان مسألهخود مید که کنهنری مطرح میام هنری و تفاوت آن با ابهام غیرابه

 ،بعدها در قرون شش تا هفت هایی که یدهجداگانه از طرف محققان مورد پژوهش قرار بگیرد؛ ا

های جنبهبه دارد تا گذارد و آنها را وامیثیر میالأصبع مصری تأاثیر و ابن ابیبر کسانی چون ابن

کمتر  ،رخّأابهام اذعان کنند؛ روندی که بعدها در نزد بلاغیون مت ۀشناسانشناسیک و جمالزیبایی

-سخن موردِبی شود، تنها منجر به تکرارِدر آنان پیدا می بر اثر جمودی کهو  کندمی انمود پید
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جدیدی بر آن  ۀاند و هیچ نظر و یا ایدم بیان کردهون متقدّ شود که پیش از آنها بلاغیّهایی می

گوناگونی که  رود و با وجود آراءِمعاصر نیز پیش می ۀه حتی تا دورئلگردد. این مساضافه نمی

برخی از کتب بلاغی معاصر در اند، باره مطرح نمودهناسان در اینشناسان و معناشامثال زبان

 شود.اند، دیده نمیدیدگاهی تازه و نو جدای از آنچه گذشتگان گفته

وه دهد که علاوه بر نقش زیادی که وجبررسی وجوه ابهام و مصادیق آن نیز نشان می    

همچنین وجوه زبانی همانند انواع  همچون استعاره و کنایه و تصویری مانند کاربردهای مجازیی

موسیقیایی  دارند؛ وجوهِثیرگذاری آن بر جلب مخاطبان أو تافزایی متون مصادیق ایهام، در ابهام

علاوه بر  .پوشی کردو از آن چشم دارند که نباید آن را نادیده گرفت نیز نقش بارزی در این امر

یانگر این موضوع بود که شاعر بزرگ و ، بررسی انواع مصادیق ابهام در غزلیات حافظ باین

ترین مشخصۀ شعری خویش ای همچون حافظ با برگزیدن شگرد ابهام به عنوان اصلیبرجسته

ترین شکل، علاوه بر آنکه موجب تأخیر فهم معنای کلام خویش و کاربرد آن به صورت متعالی

خواننده را به سمت و سوی به لای اشعار خود، گردیده، با پنهان کردن مضامین ثانویۀ در لا

کشف دنیای ناشناخته و چند ساحتیّ ذهنی خویشتن فراخوانده و او را بر آن داشته است تا با 

ها و معانی پنهان، فعالانه توان عقلی خود را برای رسیدن به فهم جستجو برای دستیابی به دلالت

شناسانۀ کلام، از التذاذ ی زیباییهاهای متنوع و جنبهمعنا مصروف دارد و با درگیر شدن با دلالت

 هنری برخوردار گردد.
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